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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ٢٠
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)۶(  

  

  :ر ادامۀ گذشتهد

 بيشترين .است  بودهھای درونی نت اصلی خيايکی از عوامل ئی دموکراتيک در سازمان رھاسانتراليزم عدم رعايت 

ھا  کی ال اينست کهؤ س.ين بلندپايه انجام داده اندمسؤول را اعضای کميته مرکزی و در آن سازمان درشتھای  خيانت

سطح تا از آن طريق  توانسته بودند ن که اينائی مجرا؟بودندازمان شده  تا سطح رھبری سنانيخاعامل رخنه و نفوذ 

بر  دموکراتيک سانتراليزماگر  فردی؟ ی ئهبرخورد سليق دموکراتيک يا سانتراليزم کدام مجرا بود، ،رھبری برسند

بين واحدھای  ير ذرهس تا ذيل زأبود و تمام سازمان از ر طلبانه نمی  آن تسليمايديولوژيک ۀبود، مبارز حاکم میسازمان 

ستاد فرماندھی منضبط، از چشم تيزبين توانستند  ً قطعا نمیناني خا،تداش  سازمان قرار میۀتشکيلاتی و بالاخره کنگر

  . اعضای سازمان خود را پنھان کنندآگاه، متعھد و جسور 

ساحه عمل نه تنھا نبرد، بلکه  اما اين درس را به ،گيری داد با وجود آن ھمه خون فراوانی که سازمان برای اين درس

 ميان منسوبين سازمان  را عميقۀتوانست فاصل  اين امر نمی. استبداد تشکيلاتی را روز تا روز تنگتر و تنگتر نمودۀحلق

 »ءرفقا ۀطبق«. » صفوفۀطبق«و » ءرفقا ۀطبق «:تقسيم شد طبقه سازمان به دو  بود که دليلھمينبه وجود نياورد و ه ب

ت انتقاد قاطع و برنده بر فرد أ جربه ھمين علتز برکت او به مقام رسيده بود و  زيرا اباقی ماند د اول مديون فرًعمدتا
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 جايگاھی جز » صفوفۀطبق« ١.اين طبقه نه تحت نظارت قرار داشت و نه ھم به کسی پاسخگو بود. اول نداشت

ارت جدی سازمان بود که زير نظبار کشيدن   دويدن و لالِاين کارگران حق .ی تشکيلاتی در آن سازمان نداشتھا برده

 ھم» ...گيری درس با« اين مورد را سند .شدند قضاوت می  آنقرار داشتند و از ورای عينک سياه و سفيد» ءرفقا ۀطبق«

  .کند  اعتراف میبه نحوی

 سياسی، ما از بحران ھای شديد بی اعتمادی، تشکيلاتی،» سازمان«درين مقطع زمان « که نويسد  می»حمزه«اگر 
، انضباطی و غيره از گرايشات انحرافی تسليم طلبانه، جاه طلبانه، فرار طلبانه از مبارزه اصولی و انقلابی ايديولوژيک
ثير گذاری آن روی اعضای أی اين حربه در مبارزات درونی و تبا وصف اھميت، جايگاه و نيرومند« و» رنج می کشد

سال گذشته بسيار ضعيف و حتی جنبه ھای عملی آن فراموش شده فقط در  ...ما طی » سازمان«تشکيلات بدبختانه در 
 يعنی انتقاد و انتقاد از خود اينست که با فراموش کردن اين ابزار قوی دچار ولوژيکئايد ۀزبان و نوشته گفته ايم مبارز

 دقيق، درست و ايم، شده» شدهھای ذکر »يزم«ليبراليسم، انارشيسم، اکونوميسم، اپورتونيسم، دگماتيسم، پوپوليسم و غيره 

  اصحابً بعدادوش فرد اول ور ب  اولدر قدم  و ضد انقلابیھای ارتجاعی»ايزم«يت اين ھمه مسؤول. گويد به جا می

 ۀمنص آموخته بودند به رھبران شھيدکه درسی را که با خون  به جای اين اينان .کند سنگينی می »ءرفقا ۀطبق «مرتبط به

بد و ارتجاعی فرھنگ  با سازمان را ، خودخواھیۀ و برای ترضين درس خونين را فراموش کردند اي،گذاشتند  میءاجرا

   .ھای کاذب آلوده ساختند رمان بازی و قھئیگو مزدورمنشی، چاپلوسی، تملق

ه ً و انتقاد از خود را واقعا بانتقاد«ھای درونی درس گرفته بود تا   از خيانت١٣۶۵ در سال »ئی رھاسازمان« اگر چه
چون  اما ٢باشد »دست داشتهه وژی خود محکم بمثابه سلاحی ھميشه بران و آماده جھت پاک و رزمنده نگھداشتن ايديول

 غرق شده بود، اين درس را  و پول و امکانات خودخواھیوبازی، تفرعن  کاری، سليقه طلبی، محافظه در منجلاب تسليم

خالی  ناگزير شد برای ١٣٩٧فراموشی سپرد که در سال باد دست آورده بود چنان به ه بش که با خون رھبران شھيد

 و پاسخگو ندانسته و در مسؤول ءمرکزيت خود را در برابر اعضا« : بنويسد دوبارهريضه و مصرف داخلی عنماندن
و در مقابل صدور فرمان خود فقط سکوت و سر به  کرد ای فيودالی و کمانديستی با آنان برخورد می مواردی با روحيه

ديد فيودالی ... رفت ھای مرکزيت به شمار می لنگيدن در کار انتقاد از خود نيز از بيماری.. .خواستند ر بودن را میزي
 داشت بازی، جوانان را از انتقاد بر رفقای سالمند باز می تر از آن روابط ديرينه و انديوال احترام به سن و سال يا زننده

   »...و

 که بايد انتقاد و گرفته باشد یدرس خونينرفقای خود  ھای صادقانۀ زۀ پيگير و جان فشانی مبارباانقلابی يک تشکل وقتی 

به  سازمان را  بالاخرهدر کار انتقاد از خود بلنگد و ھا   دھه پس از، امابه کار ببردانتقاد از خود را به مثابه سلاح برنده 

رای فراموشی اين برا  آن سازمانا لازم نيست فرد اول آي، کندمحور و خانوادگی مبدل  ، خنثی، پولئیيک سازمان انجو

ديد فيودالی «اين حرف که  قرار داد؟  انقلابیکشاند و او را مورد بازخواستتشکيلاتی محکمۀ درس خونين پشت ميز 

                                                 
هاي فرهنگ اين  يكي از مشخصه. اين طبقه، فرهنگ خاص دارد. است» سازمان رهائي«حاكم  ةجا دارد، طبق» ها مركزيتي« كه در آن عمدتاً »ء رفقاةطبق« 1

خود شان، » ءرفقا«و » سازمان«در حالي كه منظور شان از  . است» ءرفقا«و » سازمان«طبقه پنهان كردن تمام امتيازات، دروغ، جعل و توطئه عليه ديگران به نام 
 شان با ةاينان سرتاج فرد اول اند كه خود و خانواد. »هاي خانواده نخبه«گروهي داريم به نام » ء رفقاةطبق« در ميان .يعني حاكمان خود انتصابي سازمان است

  .سازمان عملاً ملكيت خانوادگي اينان است. كنند دريافت مي» ءرفقا«و » سازمان«شوند و تمام امتيازات خانوادگي را به نام  اعتمادترين افراد شمرده مي
  
   افغانستانئي سازمان رها- 1365ربات سال  ضجزوة 2
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از بازی، جوانان را از انتقاد بر رفقای سالمند ب تر از آن روابط ديرينه و انديوال احترام به سن و سال يا زننده
  . حرف مفت و جوک است است/ سازمانی که بر آن استبداد فردی حاکم بوددر » ...داشت می

 و  و سناريوی لافواقعيتاريوی سن: مطرح کرد» ئیسازمان رھا«در برای مبارزه ايديولوژيک توان  دو سناريو را می

 ؛ دارای مرکزيت غير فعال است؛سست و کاھل است: گويد  می»ئیسازمان رھا« .کنيم  آغاز میھا واقعيت از .پتاق
مرکزيت و  د؛ در انتقاد از خود ھم کادرھا و ھم اعضای مرکزيت صراحت ندارن؛ھا انحصاری است گيری تصميم

 مطالعه منظم ؛ شخصيت مارکسيستی در اين سازمان گم است؛پندارند  ًکادرھا انتقاد از خود را عملا آبروريزی می
 برخورد ؛ای دارد  از کار تودهمبتذلرک عاميانه، غير مارکسيستی و  د؛ ھمرنگ جماعت است؛موجود نيست

ثير وقايع أ تحت ت؛ توجه به منافع شخصی و خانوادگی در آن موجود است؛ زن داردهمردسالارانه و ضد مارکسيستی ب
 ندارد،  پيوندھا ، با تودهاپورتونيست استاين، در کنار . روان است» آن چه متداول روز است«روز است و پشت 

ھا به فوريت و   به آنهمرکزيت با بدنه جوش نخورده، از انتقادھا، مسايل و نظرات اعضا آگاه نبوده و اگر آگاه ھم بود
 در ؛صميمانه است اسبی و غير  رابطه مرکزيت با اعضا بوروکراتيک، بالابينانه، سر؛کرده برخورد نمینه مسؤولا

 غلتيده، فرھنگ غير پرولتری را ترويج کرده، در سيمای ئیگرا ، به علنیست اموجودًشديدا عرصه تشکيلاتی ليبراليزم 
، در ايجاد نکردهحفظ  را  کار در روستا منحيث حلقه اصلی؛ون مصممھا را ديد نه انقلابي توان ليبرال  میرفقای سازمانی

 موجود است،  در آنعملای سرتاسری يا حتا محلی سعی کافی به خرج نداده، شکاف عميق بين تفکر و  مجامع توده
 بوده است، کارش نتايج دلخواه نداشته است، در ئیگرا حضور زيبنده يک سازمان چپ را نداشته است، دچار آفت ذھنی

تماشاچی  و عدول از اصول مارکسيستی در آن راه يافته است، ئیگرا ، خوره ذھنیداشته است رخوت ئیھا عرصه
ھای برگزاری کنگره را از دست داده و مرکزيت انتخابی   فرصتداشته است وتحرک لازم را نحوادث باقی مانده است، 

  .رو بوده است  راستنداشته است و

 در . انقلابی نداشته استايديولوژيک سال گذشته مبارزه چنداينست که اين سازمان در سی و  ۀ فوق نشاندھندھای واقعيت

فای انقلابی را تضمين کند و روحيه انقلابی را صيقل بزند؛ با  سالم، صايديولوژيک ۀاين سازمان به جای اين که مبارز

رعيتی روبرو ھستيم که مناسبات رفيقانه را از ميان برده، سازمان را کم و بيش شبيه به  ـ فرھنگ عقب مانده ارباب

وکراتيک در  دمسانتراليزموقتی به جای . کند العنان ھرچه دلش بخواھد ھمان می ساخته که در آن حاکم مطلقدرباری 

 در آن منطقی به نظر ايديولوژيکآميز حاکم باشد، آيا لاف و پتاق از مبارزه  اسبی و توھين  سرِيک سازمان استبداد

  رسد؟ می

 مبارزه ۀ، در عرصدر کنار لاف زدن در بسا موارد .کند ھايش را فراموش نمی اين سازمان طبق عادت ھميشگی، لاف

، اصلاح و يا ايديولوژيکی  مان ما که روشنفکران پر ادعا اما جبون را طی مبارزهساز« :کند  نيز پف میايديولوژيک
ًکوشيدند با انتقادھای ناوارد ـ و گاه حتی وارد ـ تعدادی را جلب کنند، عموما با  آنانی که می«، »از صفوفش رانده است

شد که اگر قصد  قتی به آنان حالی میو. مند و ترسان از عمل انقلابی شدند چون کسانی بودند عقده تمسخر روبرو می
گريز از مبارزه نيست، در اين و آن پراتيک مطرح برای سازمان سھم بگيرند، آرام پا پس کشيده و چھره زرد شان 

ی ناراضيان  ًتقريبا ھمه «،»ھا سر کشيدند د که برخی از آنان متاسفانه حتی از گريبان خادیئي و ديری نپاشد برملا می
 عاميانه و دويدن پشت منافع شخصی، سازمان را ترک گفته ھای ت، ترس از مبارزه، گله و گذاریاز موضعی راس

  ».اند

سازمانی که .  اما لاف سياسی زجردھنده است،نيستبد گاه ھا  شدن لبخند بر لبظاھر برای  ئی چايخانهھای  لاف

ًزندگی تقريبا مشابه و عملکرد تقريبا م «»مزهح« ۀمنسوبين آن به گفت زندگی «، »شابه پوشاليان را اختيار کرده باشندً
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ا برای خود ر» ھای سرسام آور زندگی در قصرھای زرق برق دار با کرايه«داشته باشند، » نرم و گرم روشنفکری

سوار شدن «مبارزه کنند و با » قصرھای مجلل«داشته باشند، در » آسايش و آرامش مرفه«، ترجيح داده باشند
مبارزه » پشت ميزھای کامپيوتر وبلاگ انترنيتی و داشتن صفحه فيس بوک« پيوند مردمی بزنند و »ھای کام اير طياره

و » کاری خشره«نياز به » د.م« و به گفته باشند» ئیانجوگرا«غرق کار کنند؛ » ھا از داخل تاکوی«کنند و در نھايت 

چھره  »عمل« در چنين سازمانی و در چنين چرا بايد،  بھار عرب شده باشندۀدلباختنداشته باشند و » برداری تفنگ«

 ،ترسن آن سازمان از ا است که منتقدبار  مشقت آن و زندگیعمل انقلابی کجای اينزرد شود؟   آن سازماننامنتقد

کشيدند   سگان گلبدينی و جمعيتی رد پای انقلابيون را بو میسازمان را ترک گويند؟ شرافتمندانه بايد گفت روزگاری که

ھا تن با سازمان بودند و صد در بدترين شرايط معيشتی در خدمت سازمان قرار داشتند؛ »ئی رھاسازمان«و اعضای 

 ۀنه بر آن حاکم شد و فاصلماباخرده بورژوازندگی  پول در سازمان پيچيدن گرفت و سمیرايحه ماندند ولی وقتی 

  .تر شد  بيشتر و سريع سازمانھا نيز از آن  و ترک کردنھا رفتنتر شد،  طبقاتی در درون سازمان عميق

آن را از تحرک انداخته » ابتلا به اپورتونيسم راست«باشد، » در دايره بی عملی غوطه ور« شسازمانی که به گفته خود

تحرک «يافته باشد، »  و عدول از اصول مارکسيستی در آن راهئیخوره ذھنی گرا«بر آن حاکم باشد، » رخوت«، باشد
، »سرمست کار علنی باشد«باشد، » مويد کنفرانس بن«باشد، » سطح نازل مبارزه«ی ارنداشته باشد، دا» لازم

» ئی گرایآفت ذھن«مند باشد، به  بھره» ل و زندگی شھریيمزايای تحص«، از »ھای مصروف کار علنی باشد ليبرال«

ترسناک است کجايش ... د يک زندانی سياسی ھم نداشته باش و باشد»تماشاچی حوادث« و ، دنباله رو کرزیمبتلا باشد

م است، مويد ززند، سرمست ليبرالي عملی غوطه می در بی ترک اين سازمانی که چرا ؟؟شوداش  دانمنتقکه سبب گريز 

 دال بر ؛بيش نيست» تماشاچی«سازد و از ھمه مھمتر  ل و زندگی شھری را فراھم میاشغالگران بوده و مزايای تحصي

شرافتمندانه  ، جبن و ترس است؟؟»آسايشگاه مرفه« باشد؟ آيا رفتن از اين ز مبارزه ا اين سازمانانجبن و ترس منتقد

 زندگی يک پرولتر و آن سازمانی و، کدام کادر و حتی کدام عضو حرف»ئیسازمان رھا«کدام عضو مرکزيت د ئيبگو

  را و سازماندنکنل را تحم   آندننتوان» ترسو«ھای  که انسان را دارد  و تھيدستو يک دھقان زحمتکشيک کارگر 

ی در آن سازمان بسيار ودانيم که سطح زندگی معيشتی افراد حرف ھمه می ؟؟دنگوي ترک بار برای ترس از زندگی مشقت

توان يافت که  در سازمان نمیرا ی وھيچ عضو حرف. بالا رفته است، بالاتر از سطح زندگی يک خرده بورژوای مرفه

که اعضای مرکزيت ھميشه زندگی ان تھيدست داشته باشد؛ بگذريم از اين زندگی مشابه به يک پرولتر و يک دھق

 چنين زندگی خرده ۀحال چرا با ملاحظ. ی داشته اندو حرفھای تشکيلاتی بردهتر نسبت به  ر و مرفهت متفاوت

مه نانی در د و برای لقنبگريز» اين زندگی نرم و گرم«آن سازمان مستولی شود و از ن امنتقدبر » ترس «مابانهبورژوا

 مزه که نمک و بی  سخت بی استئیھا فکاھی... و» فرار«و » جبن«، »ترس «اتھامات اين د؟نبيرون عرق بريز

  ! خريدار نداردشود و تکرار اندر تکرار گفته میھاست از سوی رھبری  سال

 آن سازمانسياسی در دانند که با گذشت ھر سال، زندگی   بوده اند، به خوبی می»ئیسازمان رھا« آنانی که در ۀھم

شکنجه، دوری بار،  زمانی اعضای سازمان با دستگيری، بازداشت، کار مخفی مشقت. رود میتر شده  تر و راحت ساده

کردند، اما حال چه؟ مگر دويدن  سياسی سازمان را تضمين میشھادت و خون دادن حيات از خانواده و عزيزان، زندان، 

ھای ارتجاعی و استعماری و زندگی روشنفکرانه در  و سرکاری و کنفرانسبرای انجو، جامعه مدنی، حزب علنی 

کجايش مبارزه ترين مکاتب کابل  ھای غرب و سبق خواندن اولادھا در لوکس پِ و رسيدن به سکالرشھای سازمانی خانه

   را بھانه قرار داد و فرار کرد؟؟ايديولوژيکانقلابی است که از آن بايد ترسيد ومبارزه 
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دار مرکزيت پيشين آن سازمان  تن از اعضای سابقه  که يکئیدابر ن !بيدار شويداز اين خواب خرگوشی عالی جنابان، 

ما روی اين عامل درونی ھم » سازمان«آيا گاھی رھبری «  کهنويسد بسيار دقيق می» همزح«. سر داده، درنگ کنيد
 با دادن انواع پسوندھا و تبليغاته يک جانبه شروع کرده به فکر کرده چقدر ملامت و سلامت است يا اينکه ذھنی گرايان

اين نوع برخوردھای ذھنی گرايانه ما را به ھيچ جای ... پيشوندھا، گريزی، فراری، تسليم طلبی، ترسو، مزدور و غيره
 از خط اصولی نرسانده به جای آن بھتر بود روی واقعيات عينی خود تمرکز کنيم که خود ما چقدر کمبود داريم تا چه حد

  ».ايم و انقلابی انحراف کرده

 ف جز لاف و پن خودابه منتقد را آلوده ساختن و انگ فراری و بزدل زدن ايديولوژيکمبارزه . اين کنه مطلب است

، راه را شب را يک طرف بگذاريد يک  دھيد، اين قصه ھزار وتکانخود را .  ديگری نداردسودبرای آن سازمان ھيچ 

» ترس«و » جبن«ھای   زدنتاپه با استبداد، با مرکزيت فرمايشی و با . با شيوه رفيقانه باز کنيديديولوژيکابرای مبارزه 

  .رسد  آخرش به ترکستان می،دئيماپي میکه راھی را 
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